
 
 

 

  
 

ــه   ــداري و ب ــرس از پای در ت
1 شگفتی دنبال

 

 پیتر آیزنمن

 جودت رضا محمد

  
شگفتا، این گمان که زیبایی همان خـوبی اسـت، چقـدر کامـل     

  .نمایدمی
  )لئو تولستوي( 

پیتر در پانصد سال گذشته «: اخیراً کارفرمایی به من گفت
انسـان از  . سخن علم درباره چیرگی انسان بر طبیعـت بـوده اسـت   

-کارهایی منطقی و سودمند و درست، بر طبیعت چیـره مـی  طریق 
هـاي طبیعـی خـود یعنـی     شود و دست آخر، همین کارهـا ویژگـی  

ظاهراً این جریان، «: وي به من گفت ».نمایانندزیبایی خود را وامی
. کنـد آن معماري را که نشان از این چیرگی طبیعی دارد، دنبال مـی 

شـناختی جامعـه را   هـان هـاي کی زیرا معماري سـاختارها و نگـرش  
بـدین ترتیـب   . سازد و آیینۀ تمـام نمـاي جامعـه اسـت    متظاهر می

معماري این تلاش انسان را براي چیرگی بر طبیعت نمایان سـاخته  
امـروز، ایـن دیگـر    «: او افزود» .حال گیریم نه چندان آشکار: است
دیگـر جـاي ایـن سـخنها     . اي نیست که علم به آن بپـردازد مسئله

مسئلۀ امروز براي . نسان در صف مقدم اندیشه قرار داردنیست که ا
-دانی، کامپیوترها دانش دارند، رباتمی: انسان غلبه بر دانس است

انـد  شـناختی کـه در حـال توسـعه    ها دانس دارند، تولید مثلهاي فن
انقلاب دانش هوش مصنوعی . خردمند است ، اما انساندارنددانش 

انـد و بـیش از آنکـه    ان خارج شدههاي دانش از مهار انسو منظومه
امـروزه علـم   . اندانسان آنها را کنترل کند، آنها به کنترل او آغازیده

» .سـازي دانـش بیایـد   اي بـراي مهـار و دگرگـون   کوشد شـیوه می
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پیتر، شما معماران مدت زیادي در حال حـل  «: کارفرماي من افزود
به اینکه کجا اید، بدون توجه اي بودهکردن و نمایان ساختن مسئله

خواهد ساختمانی بسازي کـه نمایـانگر   دلم می«: او گفت» .هستیم
بـه او نگریسـتم و بـا خـود     » .قابلیت چیرگی انسان بر دانش باشـد 

: او گفـت . تواند باشـد اندیشیدم که این ساختمان چگونه چیزي می
تـوانی معمـاري روي   کنی مـی دانی؟ تو گمان میآیا چیزي را می«

اي به انتهـا  تا حال، هیچ کاري را نتوانسته«: فه کرداضا. »لبه باشی
خـواهم  نمـی «: گفت او» .برسانی که مرا کاملاً از اینرو به آنرو کند

خواهم نماي سـاختمانی را بـا   نمی. صرفاً مسئله را به تصویر بکشی
تراشه و این حرفها را بگذار کنـار، مـا   . نوعی تراشه کامپیوتر بیارایی

دربـاره آن چیزهـا   «: او گفـت » .ایـم ایان ساختهغلبه بر دانش را نم
-چیـزي مـی  . خـواهم دارتر میچیزي بسیار معنی. گویمسخن نمی

طلبـد، نـه   خواهم که همین اشغال فضایی انسان را به مبـارزه مـی  
کنم که تـو قـادر بـه انجـام آن     فکر هم نمی. فقط ظاهر آن فضا را

  ».باشی
معمـاران  حال، چرا چنین اسـت؟ نخسـت اینکـه معمـولاً     

معماران . اندیشندبرخلاف دانشمندان به اینجا و اکنون و جاذبه نمی
هاي واقعی جاذبه سروکار داشته باشند، آنها باید اینجـا  باید با حالت

در . بپردازنـد ) بنـا (آنهـا بایـد بـه حضـور فیزیکـی      . و اکنون بسازند
حقیقت، معماران پیوسته تنها برتري از طبیعـت را نمایـان نسـازند،    

این براي معمـاران کـار چنـدان    . بلکه باید به طبیعت نیز فائق آیند
اي نیست که فقط موضوع را منتقل کنند و بگوینـد غلبـه بـه    ساده

اي نیست، چون در آن صورت معلوم اسـت کـه   طبیعت دیگر مسئله
  .ماندغلبه به طبیعت همچنان به صورت مشکلی باقی می
ند من که خـود در  با وجود این، پاسخ به کارفرماي دانشم

-عین حال با مسائل حضور و جاذبه هم سـروکار دارد ممکـن مـی   
. براي تحقق این امر جایگاه سخن معماري بایـد تغییـر یابـد   . نماید

موضوع صرفاً این نیست که آن مربوط به گذشـته اسـت، و اینکـه    
معماري باید نیروهاي جاذبه را تحمل کند، بلکه رفتاري اسـت کـه   

به عبارت دیگـر، کـافی نیسـت کـه     . دن نمود یافتهدر این فائق آم
گفته شود ساختمان باید منطقی و درست و زیبا و مفید باشد، بلکـه  

بـه  . در تقلید طبیعی، غلبۀ طبیعی انسان نیز مدنظر قـرار گیـرد  باید 
تر، چون سخن معماري کانون خود را از طبیعت به سوي بیان دقیق

تري نمایان به مراتب پیچیدهدهد، موضوع شناسایی دانش تغییر می
تـري از واقعیـت معمـاري را حکـم     شود که خود صورت پیچیدهمی



 
 

. نمود فیزیکـی نـدارد  ) به عنوان ضدطبیعت(کند؛ چرا که دانش می
زمانی که دانش به صورت غالب در آمده باشـد نمـود آن در شـکل    
فیزیکی چگونه چیزي است؟ معمـولاً، طبیعـت تعریفـی شـعوري و     

د؛ طبیعت، در این جهان انسان محوريِ عصر روشـنگري  محدود دار
. گیـرد مورد مکاشـفه قـرار مـی   » خدا«و اطمینان به از دست دادن 

هاي طبیعی خاسـتگاه ارزشـمندي شـدند، هـم مفیـد بـراي       ویژگی
اي جهان و همچون روندي و موضوعی که سرمشـق  توجیه استعاره
طبیعـت را   از اینرو معماري قصـد داشـته کـه غلبـه بـه     . شده باشد
تر از اندیشیدن به غلبۀ دانشی است کـه آن  این امر منطقی. بنمایاند
عدم قطعیتی که در چیزي غیرشعوري . توانست نمایان گرددهم می

شود به یقین میتواند جزیی از بیان انسان در حـال غلبـه   کنترل می
  .به دانش باشد

در ریشه موجود ساختار ذهنی معماري نوعی تثلیث کـالا،  
، )فایـده، سـاختار و زیبـایی   (تحکام و لذت ویترویانی وجـود دارد  اس

بنیانی دیالکتیکی با حالتی استثنایی و تکاي زیبایی به عنوان مقوله
هاي طبیعی، منطقـی  درك شده است؛ زیبایی دربارة خوبی و ویژگی

انـد تـا   به این دلیل است کـه بـه معمـاران آموختـه    . و درست است
بدین ترتیب آنهـا حالتهـاي   . در سر بپرورانندشان را سوداي معماري

زیبایی را به عنوان شـکلی از لـذت در مفهـوم ویترویـانی جسـتجو      
در بطن چنین اشتیاقی بود که بـا گذشـت   . دهندکنند و بروز میمی

بیش از پانصد سال این شکل زیبایی، به ویژگـی طبیعـی معمـاري    
مـثلاً در  . دارنـد  البته قوانینی براي زیبـایی وجـود  . تبدیل شده است

هاي مختلف معماري بندي کلاسیک، به رغم اینکه تمام دورهدسته
شـود، ولـی   بیشتر به تغییر سبکها در شیوة برخورد آنها محدود مـی 

  . هرگز در معماري مدرن اساساً چیزي جانشین آن نشده است
ثبـات کـردن ایـن    در قرن هیجدهم، امانوئـل کانـت بـی   

او گفت که بـراي شـکل دادن   . آغاز کرد مفهوم استثنایی زیبایی را
هـاي طبیعـی   هایی جز خوبی و ویژگیمفهوم زیبایی، چیزها و شیوه

او گفـت کـه درون زیبـایی چیـزي     . تواند وجود داشته باشـد نیز می
پیش از کانـت زمـانی کـه    . دیگر وجود دارد که او آن را عالی نامید

بـا  . بایی بـود بحث عالی عنوان شد، در مخالفت منطقی با مفهوم زی
اي مطرح شد که عـالی درون زیبـایی اسـت و زیبـایی     کانت عقیده
این تمایز بین جناح مخالف و موافق اسـت کـه در دل   . درون عالی

  .همین بحث دنبال میشود

جالب این است که عالی درون زیبایی نیـز شـرایطی   حال،
آن شـرایط،  . اي قـراردادي زیبـا را واپـس میزنـد    دارد که به گونـه 

ناپذیر، نابهنجار، غیرکنونی و غیرفیزیکـی  یطی نامطمئن، وصفشرا
آورد کـه  کنار هم گذاشتن اینهـا شـرایطی را بـه وجـود مـی     . است

-رسد؛ شرایطی که عـالی درون آن قـرار مـی   وحشتناك به نظر می
  .گیرد

مناسبات گروتسک معمولاً نحوه تفکـري اسـت ناشـی از    
در مـورد معمـاري صـدق    البته این امر به تمامی . نکات منفی عالی

-پـردازد؛ کیفیـت  هاي تصنعی مـی معماري عالی به کیفیت. نمیکند
آورد ولـیکن گروتسـک   هایی که در مقابل اشغال فیزیکی دوام نمی

با ماده واقعی و با نمودي نامشخص در حالت فیزیکی سروکار دارد؛ 
در عین حال معماري نحوه تفکري اسـت کـه بـا حضـور فیزیکـی      

لذا گروتسک را میتوان در بعضی جهان هم اکنون نیز . سروکار دارد
این وضعیت گروتسک تـا زمـانی کـه بـه     . در معماري به چشم دید

هـاي  هاي اژدري و نقاشـی عنوان تزیین مطرح بود، در قالب ناودان
به این دلیل است که گروتسک ایـن تصـور   . دیواري، پذیرفتنی بود

اي دائمـی در زیبـایی   یـه کریه، معیوب و ظاهراً نابهنجار را چون هد
این همان وضعیت هدیۀ دائمـی یـا کنـدي درونـی     . کندمعرفی می

  .کوشد آن را واپس زنداست که زیبایی در معماري می
بدیهی بود که آن نوع غلبه به طبیعت یا وصف طبیعت به 
عنوان چیزي دیگر، ذهن انسان عصر روشنگري و انقلابهاي علمی 

در عـوض، گروتسـک بـه    . ول داردو تکنولوژیکی را به خـود مشـغ  
عنوان نـوعی چیرگـی بـر طبیعـت، در جنـبش رومانتیـک در آثـار        
وردزورث، کیتز و شلی که از دگرگونی ارتباط بـین خـود و طبیعـت    

گفتند ارتقا یافت بنابراین امروز عالی و گروتسک بـا ایـن   سخن می
-هاي طبیعی و نمایشی ناشی از ایـن دل جنبش، بین خود و ویژگی

هـاي  اگـر حالـت ویژگـی   . نی در ادبیات و نقاشی سروکار دارندنگرا
طبیعت در این جنبش نگران بـین طبیعـت و خـود جابجـا     » ذاتی«

شده باشـد، پـس تصـورات مـا از عـالی و گروتسـک نیـز بایـد در         
مناسبات غلبه بر دانش بدون خلاصی از هراس معاشرت با طبیعـت  

ثباتی ـ یعنی هـراس از غلبـه نیـافتن بـه طبیعـت ـ        و هراس از بی
اي محفـوظ  مجدداً به تصور درآید و باید در هر مقوله جانشین شده

  . بماند



 
 

هراس یا عدم قطعیت اکنون هدیۀ مضاعفی اسـت؛ عـدم   
هاي طبیعی، همانند عدم قطعیت چیـزي  قطعیتی از پیش به ویژگی

. ون دانش استغیرشعوري، و آن عدم قطعیت از دانش است که در
از اینرو شرایط براي عالی و گروتسک از احسـاس انسـان در حـال    

به عبارت دیگر محتـوي ایـن عـدم    . گیردغلبه بر طبیعت شکل می
اینـک شـکل بیـان بـراي     . قطعیت مضاعف طبیعتاً باید یافته شـود 

  .تري درآمده استانسان در حال غلبه به دانش به صورت پیچیده
دهد؟ بـراي  عماري چه کار انجام میروي براي ماین میانه

هـاي  بایست شیوهدست یافتن به جابجایی درونی لازم معماري می
این تغییـر پیامـدي خواهـد    . قدیمی تصور فضایی خود را تغییر دهد

شود پس از آن تصور از خانه یـا هـر شـکلی از    داشت که باعث می
-یچیـده تري از زیبایی را طلب کنـد؛ فـرم پ  اشغال فضا، فرم پیچیده

شـود تـا اینکـه    تري که بیشتر زشتی یا معقول بودن را شـامل مـی  
این تصور فضایی جدید با در برداشتن فضـاي  . هاي نامعقول رافرم

هایی کـه  اي طبقاتی، از گونهدرون، نوعی گستگی از سنت معماري
-هاي تکیه مـی شان روي جدایی مسائل به عنوان تقابلدر ماهیت

رسـد چهاروجـه وجـود    نابراین بـه نظـر مـی   ب. کندکنند، ایجاب می
داشته باشد که ارائه طرح کلـی حـالتی از جابجـایی ذهنـی را آغـاز      

حالتهاي دیگـر نیـز   (این چهار وجه نباید چون حالت جامع . کنندمی
و نه چون تضمین امري دیده شـوند کـه   ) میتواند وجود داشته باشد

  .ا به وجود آورداي رشان، معماري جابجا شدههاي جابجاییقابلیت
طـراح و رونـد طراحـی    /جایگزینی اصل به نقـش معمـار  

شـود کـه بتـوان آن را    چه بسا چیزي طراحـی مـی   .شودمربوط می
جایگزینی نامید، امـا ممکـن اسـت ایـن  جابجـایی تنهـا تحریفـی        

البتـه  . اکسپرسیونیستی و مانریسـتی از زبـانی اساسـاً پایـدار باشـد     
بگیـرد، بلکـه بـر عکـس بیشـتر       ممکن نیست جاي زبان پایـدار را 

ایـن موضـوع را میتـوان در    . وضعیت فرمایشی خود را تثبیت میکند
در ایـن مـورد   . مواردي از نحوه برخورد معماري اخیر مشاهده کـرد 

نوعی تنگنا وجود دارد که از رونـدي غیـر از رونـد شـهودي، چـون      
وقتـی  . شودناشی می» آن را دوست دارم«یا » این را دوست دارم«
-شود و بنـابراین بـا واپـس   وند شهودي باشد، از پیش شناخته میر

طـرح  . شـود معماري شریک جرم مـی » شناخت«هاي ذاتی در زنی
بلکه فقط . تواند حالتی از عدم قطعیت ایجاد کندشهودي هرگز نمی

در . دهـد در بهترین حالت، تصویري از عدم قطعیت بـه دسـت مـی   
دي میتوانـد بـه تصـور و    حالی که مفهوم گروتسک یا حالت غیرعـا 

. تواند طراحی شودتعبیر ذهنی عدم قطعیت درآید، عدم قطعیت نمی
مربـوط بـه مـتن نیسـت، زیـرا      چیزي که طراحی میشـود ضـرورتاً   

شود و همـواره چیـزي   طراحی از روي ضرورت با قطعتی درگیر می
مبادرت به طراحی بین عدم قطعیت یا چند بنیـانی  . باید ساخته شود

اگـر بتـوان چیـزي را    . ري از چنین حـالتی ارائـه میدهـد   تنها تصوی
  .طراحی کرد آن چیز دیگر غیرقطعی نیست

با تصور سنتی طراحی معماري، تک تـک فـرم، کـارکرد،    
ساختار، سایت و معنی را میتوان نوعی متن نامید که در عـین حـال   

همواره چنـین فکـر شـده کـه متـون منـابع       . مربوط به متن نیست
بودگی آن بعـد  مربوط بودن به متن یا متن. هستندنخستین و بدیع 

مثالی از این حالـت غیـر   . متن است که حالتی از غیر یا ثانویت دارد
اگر معمـاري حضـورِ در درجـۀ اول    . است» ردپا«در معماري نوعی 

پس غیر یـا ثانویـت، بـه عنـوا نمـود      ) جسمیت آجر و ملات(است 
رد پا همواره . تواند بدیع باشدرد پا هرگز نمی. فقدان رد پا خواهد بود

بـه  » مقدم«از احتمال چیزي دیگر به عنوان بدیع، به عنوان چیزي 
اي از غیر، در ظواهر یا در هر متن رد پاهاي بالقوه. دهدآن خبر می

تا زمانی . ساختارها وجود دارند که هنگام حضور باید سرکوب شوند
توانـد  بودگی نمـی تنماند، مکه حضور، برتر یعنی استثنایی باقی می

بنابراین به لحاظ همین طبیعت است کـه چنـین   . وجود داشته باشد
  . متن نیاز دارد» دو«حالت ردپایی دست کم به 

چیـزي اسـت   » دیگـر «بدین ترتیب بعد دوم این معماري 
هاي بسیار متفاوتی وجود دارنـد  دوتایی. نامید» دوتایی«که میتوان 

مثـل  : دهندبه حیات خود ادامه می که تا حالا هم در معماري سنتی
امـا اینهـا معمـولاً بـه عنـوان      . فرم و کارکرد، مثل ساختار و تزیین

شوند؛ یکـی همـواره بـه عنـوان     هاي سلسله مراتبی دیده میمقوله
اي شود و دیگـري بـه عنـوان مقولـه    اي برتر یا بدیع دیده میمقوله

بـه سـاختار    تزیین، چیزي است کـه . فرم، تابع کارکرد است(فرعی 
به عبارتی دوتـایی وجـود دارد و در معمـاري از آن    ). شوداضافه می
شود؛ در جایی که هیچ ارزشـی اصـیل و برتـري وجـود     استفاده می

جـایی کـه بـه جـاي     . هاسـت ندارد بلکه بیشتر ساختاري از تعـادل 
-سلسله مراتب، عدم قطعیت مطرح است، از وجود حالتی خبـر مـی  

از حد برتر باشـد هـیچ جابجـایی وجـود      وقتی که متنی بیش. دهد
یابـد،  وقتی که متن دیگري به تنهـایی حضـور مـی   . نخواهد داشت

سازد و آنـرا از  گر میقابلیت خود را براي نامحقق بودن بزرگ جلوه
توانـد مـتن نخسـت را    به طریق اولی، متن دوم نمی. دهددست می



 
 

بدین . باشدآید که متنی داخل متن نخست بزداید، بلکه چنین برمی
موجـود معمـولاً بـا    » ردپـایی «ترتیب تا پـیش از ایـن بـه عنـوان     

بنـابراین ایـن مـتن    . برداشتی جداگانه و مسلط سرکوب شده اسـت 
ترتیب بین حضور و غیاب دوم همیشه در داخل متن نخست و بدین

از اینرو، وجه سوم ایـن معمـاري   . سنت و بین بود و نبود خواهد بود
حالتی از موضوع شناسایی را به عنوان تصـویر   است، که» بینابینی«

تصویر ذهنی قوي باید نوعی معنـی  . گیردذهنی ضعیفی در نظر می
نه تنها یکی از این . نخستین برتري را به یکی از این دو متن بدهد

بایست تصویر ذهنی قوي داشته باشـند، بلکـه آنهـا بـه     دو متن می
ه از تصـویر ذهنـی   رسند دو تصویر ذهنی ضعیف هستند ک ـنظر می

بـه عبـارت دیگـر، حالـت جدیـد      . دهنـد تیره و تار سومی خبر مـی 
» بینابین«موضوع شناسایی باید در احساسی تصور شدنی به خوبی 

-چیزي است که تقریباً این، یا تقریباً آن معنی می» بینابین«: باشد
تجربه جایگزینی عـدم قطعیتـی ناشـی از    . دهد، اما نه کاملاً هر دو

از اینرو، موضوع شناسایی باید تـأثیري تیـره و   . ناقص استشناخت 
: همچنین باید بیرون از مرکـز توجـه بـه نظـر آیـد     . تار داشته باشد

دیگـر اینکـه بینـابین، بینـابین     . دیـده شـود  تقریباً ـ و نه کـاملاً ـ     
فقـدان تصـوري از   . است» درونی«دیالکتیکی نیست، بلکه بینابین 
هـاي سـنتی معمـاري    ی قوي، مقولـه معماري به عنوان تصویر ذهن

وابسته به انسان در حال غلبه به طبیعت ـ چون مکان، راه، حصـر،    
ــ  ) نماد جاذبۀ غالـب (دار، ساختمان عمودي حضور و جانوران مهره
  .دهدرا به رایگان از دست می

انکار مکان یا حصر سنتی، حالت دیگري از ایـن معمـاري   
درونبـود  . آن درونبـود اسـت   گیـرد کـه  جایگزین شده را در نظر می

هیچ کاري با فضاي قابل سکونت یا اندرونی ساختمان ندارد، مگـر  
با این همه، چون ایـن مـورد بـا    . تقریباً با حالتی در محدودة موجود

عامـل  : یابـد گروتسک همراه است، درونبود با دو عامل سروکار می
ریـزي  همچنین درونبود بـا شـرایط برنامـه   . نامرئی و عامل توخالی
اي ـ  بودگی در چنـین معمـاري جـایگزین شـده    شده به وسیله متن

البته نه سطحی بلکه معنوي نسبت به شرایط موجود پـیش از ایـن،   
  . یابدکند ـ سروکار میکه به نمادگرایی یا معنی هر نشانه اشاره می

دست آخر، هر یک از این چهار حالـت، بـا طـرد معمـار و     
ضـروري موضـوع شناسـایی، عـدم      کننده از هر نوع کنترلمصرف

معمار دیگـر در رونـد   . شودقطعیتی را در موضوع شناسایی سبب می
اي نیسـت و موضـوع   طراحی، دست و ذهن، و فرد اصـیل اسـطوره  

کننده براي اینکه درك پذیر باشـد  شناسایی دیگر به تجربۀ مصرف
دیگر لزومی ندارد موضوع شناسایی زشت یـا وحشـتناك   . نیاز ندارد

ظر آید تا عدم قطعیتی را سبب شود؛ عدم قطعیت اکنون فاصلۀ به ن
بین موضوع شناسایی و شناساننده است ـ عدم امکان اختیاري کـه   

  . شوداین شور و شوق را سبب می


